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 1چکيده
حقوق  در ،روشناسایی لرد؛ از این آنانی  لام  لاهتوان در لابآن را می ۀاند، اما زمیننپرداخته به ماهیت مهر به طور مستقل و واضح قیهانف

ای  نیز چیستی مهریه با نوعی پیچیدگی همراه است. امروزه مهریه از محتوای  اصلی خود منحرف و از اصل شرع دور شده است؛ مثاًم عده
نستن زن در برابر عوض و مخدوش گیرند یا برخی دیگر وجود مهریه را عاملی برای  لالا دامیزان آن را موقع عقد نکاح خیلی هنگفت می

وجود های  مها، فقدان دیدگاه صحیح دربارۀ ماهیت مهریه است. با توجه به نشانهاین برداشت ۀلنند. منشأ عمدشدن لرامت وی  تلقی می
کش یه و پیشبلکه یک هد - شودفقها یک عقد شبه معاوضی محسوب می ۀهرچند عقد نکاح نزد قاطب - در فقه، مهریه نقش عوض را ندارد

 شرعی است له با اهداف معنوی  همچون تکریم زوجه همراه است. 
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 مقدمه
تاریخی، در اسام  ماهیت خاصی پیدا لرده و جدای  از عقد  ۀهریه از جمله حقوق مالی زوجه است له با وجود داشتن سابقم

طوری  له در صورت عد  تعیین آن و یا در فرض تصریح به عد  تعلق آن به زوجه، لمالان حق زن بر  به، نکاح لحاظ شده است
ساختن لارلردهای  مطلوب  از جهت لاربردی  در روشن ومهریه ثابت است. ماهیت مهریه از جهات گوناگون دارای  اهمیت 

توان جلوی  انحراف محتوایی آن را گرفت و آن را عاملی شدن لارلردهای  منظور، می مهریه مؤثر است. طبیعی است له با واضح
 در برقراری  انس و استحکا  خانواده دانست.

آیا عوض از چیزی  است، داخل در عقود معاوضی  و ماهیت مهر در عقد نکاح چیست نظران اختامف دارند لهبحصا
گردد له آیا مهر در عقد نکاح همانند برمیامر منشأ اختامف در حقیقت به این  ست.هاهمچون اجاره است یا چیزی  غیر از این

تا مهر در آن حکم عوض را داشته باشد یا عقد نکاح از عبادیات و امور ارزشی است تا قصد قربت در  استسایر عقود معامامت 
ل مهر لًا آیا جعاصو .فرعی داشته باشد یا قصد قربت در آن لاز  نیست و از امور توصلیه است ۀآن مدنظر باشد و مهر در آن جنب

ا است ی شود تنزل ندادهبرای  زن موجب وهن به او نیست و مرد، زن را مانند یک لالا له با دادن مبلغی به نا  مهر او را مالک می
 هاست؟این چیزی  غیر از

نی ست. گفتتألید شده ا آن« بودن عوض» ۀها روی  جنبماهیت مهر به نگارش درآمده است له در بیشتر آن بارۀمقالاتی در
ها اند و از این رهگذر نظر آنن به عوض بودن مهر در تبیین دیدگاه خود به عبارات برخی از فقها استناد لردهای  از قائاماست عده

اه رد ها این دیدگدادن تعابیر آن اند. در حالی له با مراجعه به آثار مکتوب فقها و لنار هم قراررا بر عوض بودن مهر تفسیر نموده
 شود. چنین برداشتی از لام  فقها، این انگیزه را ایجاد لرد تا ماهیت فقهی و حقوقی مهر را بررسی لنیم. می

 شود این موضوع نه تنهاهمچنین معلو  می .شودشدن ماهیت حقیقی مهر، نگرش لالاگونه پنداشتن زن اصامح می با روشن
عریف، در این مقاله ابتدا مهریه را ت .است سام  به جایگاه ارزشی زنتوجه دین مبین ا ۀتوهین به شخصیت زن نیست، بلکه نشان

ل.للنیمسپس ماهیت آن را در فقه و حقوق بررسی می

 هيف مهريتعر
 ،سی)طوگویند؛ زیاد باشد یا لم لنند، مهریه میبه چیزی  له زوجین دربارۀ آن توافق می (1)قهای  امامیه با استناد به برخی روایات،ف

 :1۴13 ،)مفیدخداوند متعال در واجب لردن مهریه میزانی را برای  آن معین نکرده است (. 3/ 31 :تابی ،؛ نجفی۴81 - ۴86: تابی
اعم از اینکه عین باشد، یا منفعت، یا عنوان دیگر مشخص نشده و تعیین نوع آن در اختیار  ،در روایت فوق موضوع مهریه (.52

البته  آن توافق داشته باشند. برلنند، طرفین هر چیزی  را له به عنوان مهریه معین میزوجین گذاشته شده است؛ مهم این است له 
 مپردازیدر برخی تعابیر مهریه در برابر بُضع قرار داده شده است له در ادامه بحثِ تعریف مهریه به بیان و تحلیل آن می

تقدند مواردی  مثل عد  تعیین مهریه در نکاح، شرط عد  و مع (۴1 )نجفی، همان:دانند فقها مهریه را جزء ارلان عقد نکاح نمی
خللی به صحت عقد  (2۴6-2۴7/ 5: 1۴21)حلی، تعلق مهریه، بطامن مهریه و واگذاری  تعیین آن به طرفین یا شخص ثالث 

 لند و زوجه در تما  این موارد حق گرفتن مهریه را دارد.نکاح وارد نمی
دی  از آن به مهریه، اقسا ، احکا  و آثار آن اختصاص داده شده است و رمهریه، موادر قانون مدنی ایران نیز بدون تعریف 

ها در خی از آنبر حال،اند. با این گذار، بیشتر به تشریح موارد مذلور پرداختهنویسندگان حقوق نیز با پیروی  از این روش قانون
 (.136: 1365 ،)لاتوزیانشود ه دادن آن ملز  میاند له مرد به مناسبت عقد نکاح بتعریف مهریه آن را مالی دانسته



 ه در فقهيت مهريماه
یعنی شبیه ثمن در بیع و یا مانند  ،اهیت فقهی مهریه در نکاح چیست؟ آیا همچون معامامت معوض، مانند یکی از دو عوضم

طرح شده در باب ماهیت شرعی است؟ و یا ماهیت دیگری  دارد؟ در این بخش وجوه مهم م ۀاجرت در اجاره است؟ یا یک هدی
 لنیم.مهریه را از نگاه فقها بررسی می

 ه همچون عوض در معاوضاتي. مهر1 .1

طبق این وجه، مهریه عوض بُضع و یا قیمت زن همانند ثمن و عوض است. این وجه در لام  فقهاء صراحتاً به این معنا له مهریه 
برخی  ثامً م .فراهم لرده استرا هان وجود دارد له زمینه چنین برداشتی بها و قیمت زن باشد، نیامده است، اما مطالبی در لام  فقی

شیخ . همچنین (5)«شودمعتقدند له مهر عوض بضع است و زن به سبب عقد مالک آن می (1۴1: 11۴1)عاممه حلی، از فقها 
ی ازدواج لند، زن به سبب عقد داند و بر این باور است له هرگاه مردی  با مهر معلو  با زنطوسی نکاح را یک عقد معاوضی می

خ )شی استزیرا نکاح یک عقد معاوضی  ،شودشود و مرد نیز در همان وقتی له او مالک مهر گشته، مالک بضع میمالک مهر می
صاحب جواهر نیز معتقد است له عقد نکاح، اقتضای  عقود معاوضی را دارد و آن این است له هر یک از  (.312: 1367طوسی، 

عاممه حلی نیز در مورد  (.۴1: 1161)نجفی، ق دارد تا گرفتن معوض از طرف مقابل، از تسلیم عوض خودداری  لند متعاوضین ح
 (.8۴8: 52۴1)عاممه حلی، لند عقد نکاح استناد می (3)بودن جواز نکاح دائم با زن لافر لتابی، به معاوضه

اند و با این دیدگاه دربارۀ اصل مهریه و وجود آن از زن دانستهبا توجه به این تعابیر برخی مهریه را عوض استمتاع جنسی مرد 
مندی  از خانه یا لالای  دیگر باید مبلغ آن را پرداخت لند، طور له مرد برای  بهرههمان ،اند. از نظر طرفداران این دیدگاهانتقاد لرده

بر اساس بزرگی و لوچکی یا زشتی و زیبایی گونه له قیمت و ارزش لالای  مذلور برای  خریدن زن هم باید پول بدهد و همان
 (.32 :13۴5)منوچهریان، لند لند، ارزش و بهای  زن نیز طبق معیارهای  مذلور تفاوت میتفاوت می

 بودن نکاح يقيحق ةه در رد معاوضيامام ياقوال فقها .1-1 .2

د قی میان مهریه و استمتاع جنسی مرحقی ۀدر بررسی این وجه گفتنی است له مقصود فقها از معاوضی بودن عقد نکاح، معاوض
در واقع تقابل حقیقی بین تمتع جنسی مرد و مهریه  .دانندها عقد ازدواج را از برخی جهات شبه معاوضی میاز زن نیست، بلکه آن

که خود ، بلاند له مهریه از ارلان عقد نکاح نیستصراحت بیان لردهبه برد حتی زیرا زن نیز از مرد بهره جنسی می ،وجود ندارد
و بر اساس ادله فقهی ذلر آن در نکاح دائم شرط نبوده و عقد بدون آن نیز  (525/ 6: 1۴13ثانی،  )شهیدزوجین از ارلان آن هستند 

گوید: نکاح و خلع از عقود تجارات و معاوضات محض عاممه حلی در این زمینه می (.۴ - 3/ 31: 1۴2۴)نجفی، درست است 
: 1۴11)محقق لرلی، محض نیست  ۀلند له معاوضمحقق لرلی نیز از نکاح به عنوان عقدی  یاد می (.527 :)پیشینباشند نمی
و احکا  خاصی آن را از سایر معاوضات  (۴)محض نیست ۀلند له نکاح، معاوض. ایشان در جای  دیگر به صراحت بیان می(582

 (.۴16 :)همانلند جدا می
 گوید: هندی ، در استدلال بر معاوضه نبودن عقد نکاح مییکی دیگر از فقهای  امامیه به نا  فاضل 

در فرض نا  نبردن از مهر در عقد، به صحت نکاح  ،روعقد نکاح همانند بیع و امثال آن، معاوضه محض نیست؛ از این
 (.2۴: 1۴18)اصفهانی، عبادی  بودن وجود دارد  ۀشود، زیرا در آن شائبخللی وارد نمی

لند. ایشان دلیل رای  معلو  بودن مهر، علم و یقین لزومی ندارد، بلکه مشاهده هم لفایت میصاحب جواهر معتقد است ب
نبودن  همین نویسنده در بخش دیگری  از لتاب جواهر، در تبیین رلن (.55 :)نجفی، همانلند التفا را معاوضه نبودن مهر ذلر می

 نویسد: مهر در عقد نکاح می
 ،شوداجاره نیست؛ هرگاه در عقد اجاره عین مستأجره تلف شود، عقد اجاره منفسخ می در عقد نکاح مانند عقد (2)امهار

شود... دلیلش این است له مهر در عقد نکاح، رلن نبوده و عقد فسخ نمی -به هر دلیلی -ولی عقد نکاح با بطامن مهر



 (.33پوشد )همان: شود، بلکه مهر به سبب عقد نکاح لباس وجوب میجداگانه محسوب نمی
 ه(يبطلان وجه اول )عوض بودن مهر ةادل .2-1  .3

لی بطامن وجه مذلور را بیان و سپس مؤیدات احتما ۀابتدا ادل ،رواز این .است لاز برای  تبیین بطامن این وجه، بررسی بیشتری  
 امه لرد:زیر را اق ۀتوان ادلنبودن مهریه می در ابتدا برای  رلن ،لنیم. بنابراینآن را بررسی و ارزیابی می

 مهریه در انعقاد عقد نکاح مؤثر نیست و عقد بدون آن نیز در عرف عقام و به اجماع فقها صحیح است: .الف
ی یبر اساس اعتبارات عقامیی، عقد دائم بدون مهریه نیز درست است، زیرا عقد نکاح از عقود تأسیسی نیست، بلکه امری  عقام

من و عوض در یک بیع تلقی شود، باید نزد عقام عقد نکاح فاقد مهریه باطل باشد، است. اگر مهریه از ارلان عقد نکاح همچون ث
گونه نیست و روشن است له عقد نکاح دو گونه نیست تا بگوییم با ذلر مهریه، معاوضی و بدون ذلر آن غیر معاوضی است اما این

ها رت مورد اتفاق عقامست و اطامق معاوضه بر این؛ در حالی له بطامن بیع بدون ثمن و اجاره بدون اج(۴5۴ :1322)خوانساری ، 
، زیرا ذلر ثمن در غیر عقد نکاح در معامامتی مانند بیع و اجاره، شرط صحت عقد (512/ 5تا: تبریزی ، بی )سبحانیوجیه نیست 

 م چنین نیست.ئباشد، اما در نکاح دااست و در غیر این صورت بیع یا اجاره باطل می
 ۀسور 538 ۀقرآن لریم نیز در آی (.3۴6/ 2 :1۴12ثانی،  )شهیدمهریه برای  صحت عقد ازدواج لزومی ندارد از نظر فقها تعیین 

اگر زنان را قبل از آمیزش یا تعیین مهر طامق دهید، »فرماید: بقره بر عوض و رلن نبودن مهریه صحه گذاشته است؛ آنجا له می
ند لنید؛ توانا به اندازه خودش و تنگدست نیز به اندازه خودش. این امر بر نیکولاران مای  بهرهها را با هدیهگناهی بر شما نیست و آن

نفی گناه از طامقِ قبل از آمیزش و قبل از تعیین  ۀ، زیرا لازمداندمیصراحت عقد بدون مهریه را درست به این آیه «. الزامی است
 مهریه، نفی گناه از ترک مهریه در عقد نکاح است.

لند له اگر عقد بدون مهریه بود و دخول هم ها تصریح میبر صحت عقد بدون مهریه دلالت دارد. برخی از آنروایات نیز 
از باب نمونه به حدیث  .(3 - 1از ابواب مهور، ح  15، باب 581/ 51 :1۴21 عاملی، )حرشود صورت گرفت، مهرالمثل ثابت می

پرسد له با زنی ازدواج لرده، آمیزش جنسی دربارۀ مردی  می ×از اما  لنیم: در این حدیث حلبیاشاره می یکم از باب مذلور
در یک جواب للی فرمود: اگر نزدیکی صورت  ×ای  برای  وی  قرار نداده، سپس وی  را طامق داده است. اما داشته، اما مهریه

ی له در صورت ،قبل از دخول بمیرد لند له اگر شوهرنگرفته است، هدیه بدهد والاا مهرالمثل بدهد. روایت دیگری  نیز دلالت می
گیرد ی در لار نباشد، چیزی  به زن تعلق نمیمشود و اگر مهرالمسمهرالمسمی تعیین شده است، نصف آن برای  زن ثابت می

 عقد بدون مهریه صحیح است و نقش مهریه مثل ثمن در بیع نیست. ،بنابراین (.357)همان: 
 بودن آن سازگار نیست: وافق بر آن احکامی بیان شده است له با عوضدر مورد تعیین مقدار مهریه و زمان تب. 

لید  لم بردر شرع مقدس  باب »بابی به نا   وسائل الشیعهلتاب  51ای  له در جلد به گونه ،شده استبسیار بودن مهریه تأ
 گاه شارع به لمه عوض زن باشد، هیچاگر مهریه در جایگا ،بنابراین .(5۴1همان: )آمده است « لثرته ةالمهر و لراه ةاستحباب قل

لرد. همچنین اگر ارزش و بهای  زن به مهریه بود، بسیار شایسته بود له برای  حضرت فاطمه زهرا)س( له گرفتن آن سفارش نمی
لم هم  گونه نشد، بلکه به نسبتشد، اما این، بهترین و بالاترین مهریه از نظر لیفیت و لمیت لحاظ میاستسرور زنان دو عالم 

 بود.
عنوان مهرالسنه له مقدارش پانصد درهم است، دلیل بر عوض نبودن مهریه است؛ چون مقدار عوض تابع ارزش معوض 

 لند.است و با تغییر معوض، تغییر می
بر  ند وگیری  لنشود، ولی ممکن است تعیین آن به زوج یا زوجه واگذار شود تا بعداً تصمیممعمولًا مهریه زمان عقد تعیین می

بودن ماهیت مهریه است، زیرا در معاوضات باید عوضین در زمان عقد  میزان آن توافق لنند. این امکان، حالی از غیر معاوضی



 معلو  باشند.
 تجویز و تشویق بخشش مهریه در لسان شرع، با عوض بودن آن همخوانی ندارد:ج. 

ی  امهریه زنان را به عنوان هدیه»فرماید: نساء می ۀچهار  سور ۀجایز است له زن مهریه خودش را ببخشد. خداوند متعال در آی
واضح است اگر «. اشتند، آن را حامل و گوارا بخوریدذها به میل خود چیزی  را از آن به شما واگآن با طیب خاطر بدهید و اگر

لر شده است. اگر مهریه برای  بخشش مهریه، پاداش نیز ذ ،. عاموه بر آنردمهریه عوض محسوب شود، بخشش آن وجهی ندا
ر لرد؟ مثاًم دزنان را به بخشیدن آن به شوهران خود و ذلر پاداش این بخشش مبادرت می |ماهیت عوض را داشت، چرا پیامبر

خود را به شوهر ببخشد، خداوند در برابر هر دینار آن آزادی  یک برده را  ۀکی مهرییهر زنی له قبل از نزد»خوانیم: یک روایت می
 (.562/ 51: عاملی؛ پیشین )حر« لندوی  مقرر میبرای  

 توانند مهریه را در عقد نکاح به طور لامل حتی در آینده نفی لنند:زوجین نمید. 
ا هبه توان عین رله می گونههماناگر مهریه عوض زن یا منافع زناشویی باشد، باید هبه هم در این معاوضه راه پیدا لند؛ یعنی 

نیز بتوان زن را بدون مهریه برای  همیشه به نکاح شخصی درآورد؛ در حالی له  طورهمانواگذار لرد،  و منافع را بدون عوض
توان مهریه را از نکاح به طور مطلق در حال و آینده نفی لرد و این مطلب اختامفی نیست. دلیل فساد این امر، مخالفت آن با نمی

بوده  |زاب، این امر از خصائص پیامبر اسام حا ۀپنجاه سور ۀست له مطابق آیآیات قرآن است، زیرا عقد نکاح بدون مهریه، هبه ا
بخشد، در ب |و زن مؤمنی له خود را به پیامبر»خوانیم: تواند عقدی  به عنوان هبه داشته باشد. در این آیه میو لسی جز ایشان نمی

صائص نفس از خ ۀهب ،طبق این آیه«. ت نه مؤمنان دیگرتوس ۀبخواهد او را به زنی گیرد، این نوع ازدواج ویژ |صورتی له پیامبر
 است. |النبی

در حالی له در  ،اگر مهریه ماهیت عوض داشت، نباید در فرض انحامل ازدواج بدون وقوع نزدیکی، چیزی  از آن به زن برسد
بقره باید  ۀسور 537 ۀطبق آیرسد؛ مثاًم هرگاه شوهر زنش را قبل از نزدیکی طامق دهد، برخی موارد بخشی از مهریه به زن می
 نصف مهریه معین را به وی  تقدیم لند.

در فرض بطامن یا فسخ مهریه، عقد نکاح منحل و زن از  بایدمهریه خواص معاوضات را ندارد. اگر مهریه عوض بود، . ه
و معوض  عوض ۀمتع را با رابطمهریه و ت ۀتوان رابطنمی ،بنابراین .در حالی له چنین نیست ،شدانجا  وظایف زناشویی معاف می

 در عقود معاوضی یکی دانست.
گردد، در حالی له در نکاح اگر مهر قبل از قبض در معاوضه اگر یکی از دو عوض قبل از قبض تلف شود، عقد منفسخ می .و

به  و شودمیمستقر  زوج است و اگر زوجه از دنیا برود تما  مهر در ذمه زوج ۀتلف شود، تبدیل به مثل یا قیمت شده و بر عهد
 (.۴1۴: 1۴11)حلی، رسد وارثان زوجه می

توان عقد نکاح را جاری  لرد و اگر با آن خوانده شود، عقد باطل است بیع یا اجاره نمی ۀفقهای  امامیه معتقدند له با صیغز. 
 (.113 :1367)شیخ طوسی، 

اند مبیع را از ملک خود خارج لند و تسلیم مشتری  در بیع و اجاره عین، شرط است له شخص مالک مبیع خود باشد و بتوح. 
ولی در نکاح چنین امری  امکان ندارد؛ یعنی زن قادر نیست همانند معامامت دیگر، بضع خود را تسلیم مشتری  لند یا  ،نماید

. در صورت برداجاره دهد، زیرا مهر از دو صورت خارج نیست یا عوض از بضع است یا عوض از منافعی است له مرد از زن می
اول، به دو دلیل باطل است: اول اینکه بضع مال نیست تا در ازای  آن مال پرداخت شود. دو  اینکه، بضع غیر قابل انتقال است. در 

وری  جنسی از زن باشد به اینکه منافع زن، برداری  از زن هم نیست؛ چون اگر مهر عوض از بهرهعوض از بهره صورت دو ، مهر
ه در لرسد تا غرر پیش نیاید، چنانوری  جنسی در عقد نکاح لاز  به نظر میذلر عوض و تعداد دفعات بهره ملک مرد باشد، باز



عقد اجاره و معامامت چنین است. در حالی له در نکاح چنین اموری  شرط صحت عقد نیست و موجب غرر و بطامن عقد 
ض از تسلط بر زن، بلکه استباحه و برخورداری  از بضع است له مهر نه عوض از استمتاع از زن است و نه عو ،گردد. بنابرایننمی

 (.162 :1361 احمدآبادی ، )طالبیلند زوج با عقد، استحقاق آن را پیدا می
 وجه اول يدات احتماليمؤ يبررس .3-1 .4

اند. در استدلال لردهها بر عوض بودن مهریه لردن مهریه، مؤیدات احتمالی وجود دارد له برخی با استناد به آن برای  عوض تلقی
 پردازیم.ها میاین بخش از نوشتار با برشمردن برخی از این مؤیدات به ارزیابی آن

 د اوليمؤ. الف. 1-1-3 .5

برای  مهریه در قرآن لریم است. برای  برداشت صحیح از تعبیر اجر، مناسب است آیات مربوط « اجر»اولین مؤید به لاربردن تعبیر 
 برای  مهریه در عقد نکاح دائم در آیات زیر به لار رفته است:« اجور»ا بپردازیم. تعبیر هرا ذلر و به بررسی آن

 :52اول: سورۀ نساء  ۀآی
ه أعلم تکم المؤمنات واللا انکم من فتیات فمن ما ملکت أیمات المؤمناو من لم یستطع منکم طولا أن ینکح المحصن

ت ات و لا متخذات غیر مسفحاأجورهن بالمعروف محصن نکم بعضکم من بعض فانکحوهن بإذن أهلهن و آتوهنابإیم
ت من العذاب ذلک لمن خشی العنت منکم و أن افعلیهن نصف ما علی المحصن ةحشاأخدان فاذا أحصن فإن أتین بف

ان پالدامن زنتوانند با ی ازدواج با زنان آزاد پالدامن با ایمان را ندارند مییها له تواناتصبروا خیر لکم و الله غفور رحیم؛ و آن
گاه به ایمان شماست و همگی اعضای  یک پیکرید ها نو با آ ،از بردگانی با ایمان له در اختیار دارند، ازدواج لنند و خدا آ

ها را به خودشان بدهید، به شرطی له پالدامن باشند نه به طور آشکار مرتکب آن ۀصاحبانشان ازدواج لنید و مهری ۀبه اجاز
هانی گیرند و در صورتی له محصنه باشند و مرتکب فحشاء شوند، نصف مجازات زنان آزاد را خواهند زنا شوند و دوست پن

 . ... داشت
  :22دو : سورۀ مبارلۀ احزاب  ۀآی

ما همسران تو را له اجورشان را  |...؛ ای  پیامیر أجورهن و ما ملکت یمینکلیا أیها النبی إنا أحللنا لک أزواجک التی آتیت
 . برای  تو حامل لردیم... ای ،پرداخته

  :12سو : سورۀ مبارلۀ ممتحنه  ۀآی
و و  أجا هنلیا أیها الذین آمنوا إذا جاءلم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن...و لا جناح علیکم أن تنکحوهن إذا أتیتموهن

م؛ ای  لسانی الله علیم حکیلا تمسکوا بعصم الکوافر و سئلوا ما أنفقتم و لیسئلوا ما أنفقوا ذلکم حکم الله یحکم بینکم و 
ها را بیازمایید ... و بر شما گناهی نیست در صورتی له اید، وقتی زنان با ایمان مهاجر نزد شما آمدند، آنله ایمان آورده

رج باشید و آنچه را شما خنها ازدواج لنید و به پیوندهای  قبلی لافران متمسک نشوید و پایبند ها را بدهید، با آنآن ۀمهری
اند، از شما مطالبه لنند. این حکم خداست. میان شما داوری  خرج لرده راها هم باید آنچه اید، مطالبه لنید و آنردهل

 لند و خدا دانای  حکیم است.می
 هيد اول جهت اثبات عوض بودن مهريت استدلال به مؤيفيک .الف .6

لند له مهریه نقش آن در آیات فوق این معنا را تقویت می رود و استعمالمعمولًا برای  عوض عمل به لار می« اجر و اجور» ۀواژ
 یکی از دو عوض را دارد.

 استدلال يبررس. ب .7

فهانی، )راغب اصخروی  باشد ارسد؛ ثواب دنیوی  یا اجر در قرآن به معنای  ثواب و پاداشی است له در مقابل عمل نیک به انسان می
لمن  ةخرأجره فی الدنیا و إنه فی الآلو آتیناه»گونه آمده است: یونس این ۀسور 75 ۀمثاًم اجر به معنای  پاداش در آی (.82: 1۴15

اجر در لسان قرآن به معنای  پاداشی است له آدمی بر اساس قرارداد یا شبه آن استحقاق دریافت آن را پیدا  ،بنابراین«. الصالحین



 مذلورو در آیات « و آتوهن أجورهن...» ۀجر در آیامراد از  ،روای  نیست. از اینلند و مخصوص عوض تملیک منفعت ویژهمی
گر و الاا ا است،بعدی  له لنایه از مهریه است، اجر و پاداشی است له مرد به صرف انعقاد عقد نکاح ملز  به پرداخت آن به زن 

 ه بعد از عمل اینشد، بلکشد، مرد به صرف عقد ملز  به پرداخت آن نمیی میقمهریه به عنوان اجرت در برابر عمل جنسی تل
 شد.الزا  متوجه او می

شود له مراد از اجر، عقد اجاره معلو  می ۀجر به معنای  عوض منفعت و عمل است و آن هم به قریناالبته در عقد اجاره تعبیر 
 توان چنین برداشتی لرد.عوض منفعت و عمل است، ولی بدون استمداد از قرینه نمی

 د دوميمؤ .2-1-3 .8

از ابواب مقدمات نکاح در  38است له در برخی از روایات برای  مهریه، واژه ثمن به لار رفته است؛ مثاًم در باب  مؤید بعدی  این
تواند به او نگاه لند؟ فرمود: آیا مردی  له قصد ازدواج با زنی را دارد، می»پرسد: می ×بن مسلم از اما  باقر محمد هعوسائل الشی

 (8).(66/ 52: 21۴1 ،عاملی )حر« ثمن گران بخرد خواهد او را بهبله؛ همانا وی  می
های  افراطی سطحی و ظاهربینانه این تعابیر، به سمت گرایش ۀدر بررسی مؤید مذلور گفتنی است متأسفانه برخی با مامحظ

مهریه  ند و نهاد مقدساای  له مهریه را قیمت زن و یا اجرت او در مقابل تمکین و استمتاع تلقی لردهبه گونه ،انددربارۀ مهریه رفته
واقعیت این است له  (.38: 1376)نای  بن سعدون، اند تحقیر و توهین به زنان دانسته ۀداری  مرتبط و آن را مایرا با نهاد منسوخ برده

ن متعددی  وجود دارد له مانع ئلاربرد تعبیر ثمن به جای  مهریه در روایت مذلور و روایات مشابه، به طور مجازی  است و قرا
در مقایسه با عقود معاملی و نیز تفاوت آشکار  (7)ارزشی بودن عقد نکاح. استستعمال این قبیل واژگان در معنای  معاوضی آن ا

لند؛ در عین حال میان جایگاه مهر در این عقد، در مقایسه با نقش عوض در معامله، از تمایز صریح این دو مقوله حکایت می
دیگر شده است. روشن است له  ۀله خود، مجوز تسری  تعابیر مصطلح در یک حوزه به حوزمشترلاتی میان این دو وجود دارد 

ترین مصطلحات در عرف اقتصادی  است؛ هر چند تتبع در موارد و مشتقات آن در زبان عربی، از رایج« شراء»و « بیع»تعبیر 
شاهد مطلب این است  (.152: 1362الدین، )شرفدهد له این تعبیر به رغم غلبه، منحصر به این حوزه نیست لاربرد آن نشان می

 هب روند، امابا آنکه به طور غالب در معنای  اقتصادی  و تعامامت مالی به لار می ،هاله در متون دینی از جمله در قرآن، برخی واژه
ر در در آیات زی« اء و یشری شراء و إشتر»های  اند؛ مثاًم واژهمدد قرائن مختلف در یک معنای  ارزشی و فرا اقتصادی  استعمال شده

 اند:معنای  اقتصادی  و مالی به لار نرفته
ة .الف للَهُمُلالْجَمَّ نَّ

َ
ْ اَالَهُمْلبِأ

َ
مْفُسَهُمْلوَلأ

َ
عَلااْتَرَالِ نَلالُْ ؤِْ مِينَلأ لاللَّ ها و خداوند از مؤمنان، جان ؛(111)توبه:  إِنَّ

 ی  آنان باشد.اموالشان را خریداری  لرده له )در برابرش( بهشت برا
ذِینَلااْتَرَوُا .ب ولئِكَلالَّ

ُ
لَالَةَلبِالْهُدَالوَلالْعَذَابَلبِالَْ غْفِرَةِللأ هایی هستند له گمراهی را اینان همان ؛(172)بقره:  الضَّ

 اند. با هدایت، و عذاب را با آمرزش، مبادله لرده
انِلَ نْلیَشْرِيلمَفْسَعُلابْتِغَاءَلَ رْضَا .ج عُلَ ءُوفٌلبِالْعِبَادلِوَلِ نَلالمَّ عِلوَلاللَّ ؛ بعضی از مرد  )با ایمان و فدالار (527)بقره:  ةِلاللَّ

 وشد.فرخشنودی  خدا می برای به هنگا  خفتن در جایگاه پیغمبر گرامی اسام ( جان خود را  ؛لیلة المبیت»در  ×همچون علی
اند تر از معنای  متعارف اقتصادی  آن به لار رفتهمعنایی وسیعدر آیات فوق، در « شراء، اشتراء و یشری »های  روشن است له واژه

 و احتمالًا وجه این لاربرد، اشتراک در نفس تبادل و تعاطی، قطع نظر از متعلقات و خصوصیات مورد است.
ست. ا همچنین در روایتی توهم مادی  بودن پیوند زناشویی، با توجه به جایگاه معنوی  و انسانی زن، به طور صریح دفع شده

 فرماید: می ×اما  صادق
توان سنجید؛ له بسی ارجمندتر از آن است و بد را با خوب را با طام و نقره نمی آن زن قیمت ندارد؛ چه خوب آن و چه بد

 (.۴7 :1۴21عاملی،  توان سنجید؛ له خاک از او برتر است )حرخاک نمی



 د سوميمؤ .3-1-3 .9

عقود معاوضی در حق حبس شباهت دارد. فقها معتقدند له زن قبل از نزدیکی حق دارد مؤید سو  این است له عقد نکاح با سایر 
شود له مهریه در نکاح، عوض تمکین گاهی تصور می (.381/ 2: 1۴12ثانی،  )شهیدتا گرفتن مهریه از تمکین خودداری  لند 

 است.
 ابر تمکین نیست و زن در برابر مهریه خود رادر ارزیابی مؤید مزبور گفتنی است این شباهت، دلیل عوض بودن مهریه در بر
رد را به م ،اثر قهری  عقد ازدواج ،لند. بنابرایننفروخته یا اجاره نداده است، زیرا بطامن و فسخ مهریه، زن را از تمکین معاف نمی

شوهر شبیه تعهدات متقابل در  های  زن والزا  ،ای  از این قبیل امورلند. در پارهپرداخت مهریه مکلف و زن را به تمکین وادار می
از شباهت عقد نکاح با سایر عقود معوض  ،رواز این .عقود معاوضی است و یک نوع تقابل در میان این دو تکلیف وجود دارد

 بودن مهریه را در عقد نکاح استنباط لرد.  توان عوضنمی

 نکاح يبقا يبرا ينيه تضميمهر. 2
جا از سوی  مردان های  بیه تضمینی برای  بقای  نکاح و عاملی جهت جلوگیری  از طامقجه دیگر در ماهیت مهریه این است لو

هر مقدار مهریه بالاتر باشد، نکاح ماندگارتر خواهد بود؛ چرا له مرد توان پرداخت آن را نخواهد داشت و از  ،رواز این .است
و زن برای  زندگی مشترک با مرد  استر اختیار مرد شود. در توجیه این وجه آمده است له از آنجا له طامق دطامق منصرف می

: به نقل ۴7 :1362)مطهری ، زن حق دارد عاموه بر اعتماد به شخصیت زوج، نوعی اعتبار مالی نیز از مرد مطالبه لند  ،تأمین ندارد
 از مجله زن روز(. 

 وجه دوم يبررس .11

 ست:وثیقه بودن مهریه در مقابل حق طامق به دلایل زیر خالی از وجه ا
 ،بنابراین ؛(۴: نساء) «ةو اتوا النساء صدقاتهن نحل»لند: معرفی می« عطیه»خداوند متعال مهریه را در قرآن مجید با عنوان  .الف

 لرد.استفاده میواژه وثیقه بود، به جای  عطیه از آن مهر اگر 
مینان فکری  اط ۀمالی و وسیل ۀمهریه، وثیقسازگار نیست، زیرا اگر ماهیت  |رفتاری  پیامبر ۀاین برداشت از مهریه با سیرب. 

ر ضمن د آن حضرتدر حالی له  ،لردندبرای  بقای  نکاح بود، ایشان زنان را به بخشش مهریه تشویق و برای  آن پاداش ذلر نمی
 را درمحدث عاملی این بخش از روایات  ،از باب نمونه است. روایاتی هم به بخشش مهریه تألید و هم پاداش آن را بیان لرده

املی، ع )حر آورده است «علی زوجها بمهرها و غیره قبل الدخول و بعده و الاول أفضل ةباب استحباب تصدق الزوج»بابی به نا  
بودن مهریه نها نشان از وثیقه اینهمۀ  .(5۴1)همان:  است بر قلت مهریه نیز سفارش لرده، حضرت عاموه بر آن (.562/ 51همان: 
 است.

حقوقی اسام  نقدی  است و باید هنگا  عقد پرداخت شود و این امر با وثیقه بودن آن هماهنگ  -  فقهیمهریه در نظاج. 
لرد. شد، آن را به صورت نقدی  پرداخت مینیست. در صدر اسام  معمولًا هر مقدار مرد با عنوان پرداخت مهریه متعهد می

سام  همخوانی ندارد. بله امروزه و در زمان حاضر معمولًا مهریه بیشتر پرداخت مهریه در صدر ا ۀبنابراین، وثیقه بودن مهریه با شیو
 (.5۴1: 1362)مطهری ، گونه نبود ذمه را دارد، اما در صدر اسام  این ۀجنب

فقها معتقدند له نزدیکی مرد با زن قبل از پرداخت تما  یا بخشی از مهریه  .وجه وثیقه بودن مهریه با احکا  فقهی تنافی داردد. 
احکا  فقهی قابلیت اجرا  گونهاینگفتنی است اگر ماهیت مهریه، وثیقه طامق بود،  (.۴6/ 31همان: )نجفی، زن، لراهت دارد  به

 نداشت.
قه بنابراین، اگر مهریه، وثی .طبق روایات، تعلیم قرآن نیز به عنوان یکی از موضوعات و مصادیق مهریه معرفی شده است. ه



مردی   زنی را به عقد ازدواج |طبق روایتی رسول الر تواند این نقش را داشته باشد. تعلیم قرآن نمی مالی در برابر طامق باشد،
توان استباط لرد له دیدگاه اسام  نمی ،رواز این .(5۴5 /51همان: عاملی،  )حردرآورد و مهر او را تعلیم یک سوره از قرآن قرار داد 

 لرده است.ای  در برابر طامق و بقای  نکاح تلقی میا وثیقهدربارۀ ماهیت مهریه این بوده است له آن ر

 يو الزام ياله ةيعط ،هيمهر. 3
بامعوضی است له مرد به حکم خداوند حکیم، ملز  به  ۀمهریه، عطی -له دیدگاه مختار این پژوهش است –بق این دیدگاه ط

 شود.پرداخت آن به زن می
فقیه دیگری  در تبیین  (.28: 1321)لاشف الغطاء، اند س و آرامش درونی زوجه دانستهای  برای  طیب نفبرخی از فقها مهریه را هدیه

عطیه بودن مهریه معتقد است اینکه خداوند متعال مهریه را بر مرد واجب نموده و زن را به پرداخت چیزی  موظف نکرده است، بدین 
دیگری  در این زمینه نحله را  ۀنویسند (.121: 1161طوسی، )شیخ  ای  از سوی  خداوند متعال برای  زنان استمعناست له مهریه عطیه

داند له بر زوج واجب گردانیده است و در حقیقت خداوند لریم شوهران را موظف نموده تا از جانب او ای  خداوندی  میعطیه
ه، )مغنیمشترک هستند چون زن و مرد در این نیاز  ،ای  را به همسران خود بدهند. پس مهریه عوض بهره برداری  جنسی نیستهدیه

1۴52 :522.) 
راردادی  مزبور مهریه را در جایگاه عوضِ ق ۀشبه عوض بودن مهریه از برخی متون فقهی قابل برداشت است، اما شائب ۀالبته شائب

در  طرفیننهد؛ چرا له در نکاح خود زوجین از ارلان عقد هستند و نه چیز دیگر. بنابراین، اگر نمی -له از ارلان قرارداد است –
نکاح دائم نسبت به عقد تراضی داشته باشند و سایر شرایط صحت نکاح هم محرز باشد و مهریه را در عقد ذلر نکرده باشند، عقد 

 لنند و یا اگر نزدیکی صورتلند. دست آخر یا خودشان پس از عقد مهریه را تعیین میصحیح است و آثار خودش را مترتب می
احکا  ه بگیرد؛ در هر صورت تکلیف مهریه با توجه ان معین نشده باشد، مهرالمثل به زوجه تعلق میگرفته باشد و مهریه همچن

 لند.ای  وارد نمیشود و این امر به صحت عقد نکاح خدشهفقهی و اصول حقوقی حالم بر مهریه مشخص می
ای  هریه عوض آن باشد، بلکه مهریه عطیهلند تا مدر نکاح، چیزی  را به شوهرش تملیک نمیزن برخی دیگر بر این باورند له 

الهی است له به حکم خدا، شوهر باید به زن بپردازد و رایگان است نه در مقابل چیزی ، زیرا لامیابی جنسی، تشکیل خانواده و فرزند 
شود لک چیزی  نمیدر واقع شوهر در برابر پرداخت مهریه، ما (.315 :1366)جوادی  آملی، داشتن، همگی میان زن و مرد مشترک است 

اگر مرد یا زنی عمل منافی عفت انجا  دهد، حد  ،رواز این .بلکه متعلق به خداست ،و بضع زن و ناموس مرد، ملک لسی نیست
شود و رضایت او یا همسرش تأثیری  در سقوط حد وی  ندارد، حال آنکه در فرهنگ غرب، زن لالایی است در شرعی بر او اجرا می
 شود.به فساد و آلودگی تن دهد، با رضایت او و شوهرش پرونده در محکمه بسته می اختیار شوهر له اگر

تواند نسبت به لالای  خود هرگونه تصرف مشروعی را همچنین در بحث مالکیت یکی از آثار این نهاد این است له مالک می
انجا  دهد، زیرا لالای  مزبور له در اثر قرارداد صحیح « الناس مسلطون علی اموالهم»از قبیل بیع، اجاره، هبه، عاریه و ... به استناد 

سازد، در حالی له این آثار در به مالکیت وی  درآمده است، مِلک طِلق وی  محسوب شده، راه تصرفات مجاز را در آن هموار می
دیهی است هرگاه شود و این به مفهو  عد  مالکیت زوج بر بضع زوجه است؛ بنکاح و در مورد زوجه یا بُضع وی  مترتب نمی

 شود.مالکیت نفی شود، آثار آن نیز منتفی می
لند له خدای  متعال برای  نساء قرار داده است و معنای  نحله، عطیه بدون عوض الهی معرفی می ۀدیگری  مهریه را عطی ۀنویسند

داند، زوجه می )خالص( مِلک طِلقداند، زیرا مهریه را است. ایشان تلقی مهریه را به عنوان عوضی در برابر بضع به نحو مجاز می
 .(15: 137۴)طیب، شود؛ فقط حق استمتاع دارد و استمتاع هم طرفینی است اما بضع، ملک زوج نمی
مهریه  ،نگاه دین مبین اسام  تز رسیم لهها به این نتیجه میآن ۀگانه دربارۀ ماهیت مهریه و بررسی ادلبا توجه به وجوه سه



و »فرماید: ارلۀ نساء است له میسورۀ مب ۴ ۀشود و شاهد محکم آن در قرآن مجید، آیمرد، نثار زن میای  است له از طرف هدیه
د. تواند عنوانی جز پیشکش، عطیه و هدیه داشته باشلند له مهریه نمیتصریح می« نحله»قرآن با تعبیر «. توا النساء صدقاتهنآ

ل به معنای  زنبور عس «نحل» ۀلند. ایشان نحله را از ریشون عوض معنا میتبرعی و بد ۀ، نحله را عطیمفرداتراغب اصفهانی در 
ر د« صدقات» ۀراجع به واژ)راغب اصفهانی، ذیل نحله(. داند، زیرا بخشش و عطیه به لار زنبوران در عسل دادن شباهت دارد می

 ۀبودن عامق درست ۀاند زیرا نشانقه گفتهاست و به مهریه صداق یا صدُ  «صدق» ۀاز ماد «صدُقه»نیز گفتنی است له  «صدقاتهن»
 (. 127/ 6: 1۴13ثانی،  )شهیدمرد به زن است 

بودن مهریه این است له به صورت نقدی  بعد از وقوع عقد پرداخت شود و به  لنیم له مقتضای  هدیهاضافه می بحثدر پایان 
ن بود هدیه ،آن را داشته باشد. عاموه بر آن ۀایی مطالبزوجه در هر زمان توانله به طوری   ،شوهر قرار نگیرد ۀصورت دین بر ذم

ای  ای  باشد له با طیب خاطر و همراه با محبت پرداخت شود و به اندازهمهریه حالی از این مطلب است له مقدار مهریه به اندازه
توان د، نمیضین را در نکاح ندارلدا  از عوستیزی  باشد. گفتنی است به دلیل اینکه مهریه نقش هیچنباشد له عامل لینه و محبت

 آن را مشمول قواعد عمومی معاوضات دانست.

 هيمهر يت فقهيبحث در ماه يبندجمع. ۴
شود له استعمال برخی تعابیر معاملی له صبغ اقتصادی  دارند و اینکه عقد ازدواج با برخی آثار ا مطالعه در متون فقهی معلو  میب

به طوری   (6)،ها در باب احکامی چون مهریه شده استشدن برخی دیدگاه موجب مطرح لند،مالی همچون مهریه همراهی می
اند ای  از آثار معامامت همچون حق حبس را در نکاح جاری  دانستهاند و پارهله برخی از فقها بضع را در برابر مهریه قرار داده

ی له مهریه در برابر بضع قرار گرفته است، مفهو  بضع شایان ذلر است در متون فقه (.2۴7/ 5: 1۴21 ،؛ حلی72: تا)طوسی، بی
اعم از نزدیکی است و واضح است له مراد این دسته از فقها برابری  حقیقی بین مهریه و بضع نیست، زیرا در برخی از موارد در 

گیرد یلمتعه به زنی تعلق مهرگز نزدیکی صورت نپذیرد؛ مثاًم مهرا گیرد، در حالی له ممکن استعقد نکاح، مهریه به زن تعلق می
به زنانی له با مردان  زوجیت مردی  درآید و نکاح قبل از نزدیکی به طامق منجر شود. همچنین ۀمهر به حبال له بدون تعیین

 گیرد.لنند، مهر به طور لامل تعلق میازدواج می -باشندله فاقد نیروی  مردی  می -سالخورده
اند قابل قبول توبودن عقد نکاح، به هیچ وجه نمی، تملیک بضع در نکاح به زوج و معاوضی داشتن بضعمالیت  ۀبنابراین، نظری

قها برای  بضع باشد و البته برخی دیگر از ف« ثمن»یا « عوض»تواند باشد. در حقیقت چون بضع مال نیست، پس ماهیت مهریه نمی
مهریه  ،روتوان آن را با عقد بیع مقایسه لرد؛ از اینین جهت نمیعادی  نیست و از ا ۀاند له عقد نکاح یک معاوضصراحت گفتهبه نیز 

 (.۴5/ 31همان: )نجفی، شود به طور حقیقی، عوض برای  بضع محسوب نمی
؛ 12؛ ممتحنه: 22؛ احزاب: 52 و 5۴نساء: )« أجورهن»له از مهریه با عنوان  –ممکن است برخی از آیات قرآن  ،عاموه بر آن

معوض بودن عقد نکاح را برساند. در حالی له عاموه بر مبانی ارائه شده در باب  ۀشائب (1)،و تعابیر روایی -ستنا  برده ا .(8طامق: 
ادیق مص ۀمعنایی و اراد ۀسازد، لثرت لاربرد برخی از واژگان در یک حوزحقیقت متعالی نکاح له آن را از سایر معامامت جدا می

جهت  (11)و حالیه (12)توان با لمک گرفتن از قرائن مقالیه؛ امری  له مینیستمصادیق  خاص از آن، مانع لاربرد آن واژه در سایر
بنابراین، در ذیل واژگان  .(88: 1312)مؤمن، انصراف ذهن از معنای  غالب و متعارف به معنای  غیر متعارف بدان دست یافت 

 اقتصادی  عقد نکاح نیز قرائن لافی بر غیر معاملی بودن آن آمده است. 
لند؛ مثل صحیح بودن   جریان بسیاری  از آثار و احکا  عقود معاوضی در عقد نکاح، معاوضی نبودن آن را تقویت میعد

عقد نکاح بدون تعیین مهریه، یا عد  لزو  تناسب مهرالمسمی با وضعیت اجتماعی و خانوادگی زوجه، یا عد  جریان خیار غبن 
سبب شده است له مشهور فقهای  امامیه ضمن  ،حقیقت متعالی عقد نکاح ۀمامحظ همراه با ،تما  این احکا  (15)دربارۀ مهریه.



اذعان به این واقعیت و به لحاظ برخی آثار مالی مترتب بر آن، عقد نکاح را نه یک عقد معاوضی بلکه عقدی  شبه معاوضی بدانند 
عقود معاوضی، باید تما  عوض در برابر تما  توان گفت له در عقد نکاح نیز همانند نمی ،رو؛ از این(۴5/ 31همان: )نجفی، 

؟ 13۴8ی ، لنگرود)له در عقد بیع، افزایش بعدی  میزان ثمن با توافق طرفین، فاقد عنوان ثمن است  گونههمانمعوض قرار گیرد و 
 افزایش میزان مهریه بعد از عقد نکاح نیز فاقد عنوان مهریه است. (،821/ ۴

 هيمهر يت حقوقيماه .11

های  نبهها ضمن قبول جله بسیاری  از آن ااند؛ به این معنیز ماهیت مهریه را به تبعیت از قول مشهور فقها بررسی لردهدانان نحقوق
اند، اما متعالی عقد نکاح، برخی از آثار آن را مثل الزا  زوج به پرداخت مهریه، دارای  موقعیتی مشابه با عوض در معامامت دانسته

 دانند. هیت معاوضی عقد نکاح را نپذیرفته، آن را از عقود معاوضه نمیها نیز مادر نهایت امر آن
عمومی  ۀداند له جنبعمومی )عبادی ( و خصوصی )فرعی( می ۀدانان نکاح را دارای  دو جنبیکی از حقوق ،به عنوان نمونه

خارج  باشد و درنکاح میمالی  ۀفرعی و خصوصی است له جنب ۀدیگری  جنب همان رابطه بسیط زوجیت بین زن و شوهر است و
خصوصی نکاح به اعتبار نزدیکی بین زوجین، مانند عقود معاوضی است له اگر در موردی  به  ۀآید. جنببه صورت مهریه درمی

ای  وارد نیاید، اصول و قواعد مربوط به مذهبی آن لطمه ۀحکم مخصوصی تصریح نکنند، تا آنجا له به حقوق عمومی و جنب
شود له اصول و قواعد مزبور رعایت شود. در موارد مربوط به مهریه در مورد فسخ و طامق دیده مییت میمعاوضات در آن رعا

در نکاح  ،روعمومی خارج سازد و آن را از عقود معاوضه، بیع یا اجاره قرار دهد؛ از این ۀتواند نکاح را از جنبشده، ولی این امر نمی
 (.376: 137۴)امامی، ن را اقاله لرد توان شرط خیار فسخ قرار داد و یا آنمی

لاتوزیان، )عوض و معوض در قراردادهای  مالی قیاس لرد  ۀمهر با تمکین را با رابط ۀدان دیگری  معتقد است له نباید رابطحقوق
است  تگفتنی است طبق این دیدگاه، لزو  پرداخت مهریه و الزا  به تمیکن ناشی از قانون است، زیرا درس (.131و  136: 1322

 له زن و مرد با پیوند زناشویی موافقتآورند. همینله انعقاد نکاح به تراضی طرفین است، ولی آثار آن را زن و شوهر به وجود نمی
بنابراین، مهر نوعی الزا  قانونی است له بر مرد  .گیرند له به ناچار باید آثار آن را متحمل شوندای  قرار میلردند، در وضع ویژه

 توانند هنگا  بستن عقد یا پس از آن، مقدار مهر را به تراضی معین سازند. شود و فقط زوجین میتحمیل می
 .اشتشود و سبب آن را نباید توافق زن و مرد پندطور مستقیم از قانون ناشی میه الزا  به تمکین از شوهر نیز ب ،به عبارت دیگر

ض و معوض در قراردادهای  مالی قیاس لرد. شخصیت اخامقی انسان، او را از عو ۀتوان با رابطمهر با تمکین زن را نمی ۀپس رابط
ر گیرد. دگاه موضوع حق قرار نمیسایر حیوانات و اشیا ممتاز ساخته و همیشه صاحب حق یا مکلف به رعایت آن است و هیچ

ند حق حبس(، ولی از این شباهت نباید های  زن و شوهر شبیه به تعهدات متقابل در عقود معوض است )مانای  از امور، الزا پاره
گرفته و قواعد سایر معامامت بر تنظیم این رابطه حالم است. زن در  نتیجه گرفت له مهر در عقد نکاح در برابر تمکین زن قرار

به  .وستمکین از ابندد له اثر قهری  آن الزا  مرد به دادن مهر و تکلیف زن به تفروشد؛ بلکه با مرد پیمان میبرابر مهر خود را نمی
 لند.برد و زن را از انجا  وظایفی له بر عهده دارد، معاف نمیهمین جهت است له بطامن و فسخ مهر، عقد نکاح را از بین نمی

 هيمهر يت حقوقيبحث در ماه يبندجمع .12

قانونی بودن آثار و احکا  عقد  - های  متعدد در آن و قهری دانان نیز به تبعیت از فقها اولًا عقد نکاح را به جهت وجود جنبهحقوق
دانند. ثانیاً معتقدند له مهریه همچون الزا  مرد به پرداخت مهریه و الزا  زن به تمکین در برابر مرد، از عقود معاوضی نمی ،نکاح

ند برخی تواها بین مهریه و عوض مرسو  در معامامت، میجایگاه عوض در معامامت را ندارد، اما به دلیل وجود برخی شباهت
از آثار و احکا  عوض را داشته باشد؛ یعنی برخی از احکا  مهریه همچون معلو  بودن آن، قابل تملک بودن آن از سوی  زن، حق 

ذا ل .در واقع نکاح به اعتبار مهریه و نزدیکی در حکم عقد معاوضی است است.حبس زن و ... تابع احکا  عوض در معاوضات 
نباشد و یا عدمش قید شده باشد و نزدیکی هم اتفاق بیفتد، مرد باید مهرالمثل پرداخت لند. جهتش هرگاه در نکاح مهریه مذلور 



تقاباًم لند، محق و نوعی مالکیت اعتباری  پیدا می -له در حکم معوض است -این است له چون شوهر در اثر عقد نکاح بر بضع
 عمومی و ۀاختیار زن قرار گیرد، ولی این امر نکاح را از جنبو در شود از مالکیتش خارج  -له در حکم عوض است -باید مهریه

 لند.عبادی  و متعالی آن خارج نمی

   جهينت
شود. در صورتی له عرف موجود بامعوضی است له به حکم خداوند حکیم، مرد ملز  به پرداخت آن به زن می ۀمهریه عطی. 1

 لند.لقی میروز مبادا ت ۀ)امروز( آن را به عنوان عوض، وثیقه و ذخیر
 هدیه بودن مهریه با الزا  شرعی و حقوقی مرد به پرداخت آن منافات ندارد.. 5
همچون تعیین دقیق آن در مقابل معوض، بطامن معامله در صورت  ،مهر از معیارهای  حقوقی مورد نظر در عوض معاملی. 3

 عد  ذلر عوض، امکان استفاده از خیارات، برخوردار نیست.
لند و این چیزی  غیر از مالکیت عین یا انتفاع از بُضع پیدا می ۀشود، بلکه اباحمهر، مالک چیزی  نمی ی عطاا مرد در قبال. ۴

لنند و در مقابل آن، مالک چیز دیگری  عطا میامنفعت در بیع و اجاره است. در حالی له در معامامت معوض طرفین چیزی  را 
 ،روشوند؛ از اینتملیکی است له در اثر آن متعاملین مالک چیز جدیدی  می شوند. مراد از معامامت در بند مذلور معامامتمی

 شود.ه است، مشمول آن نمیحمعامامتی له مفید ابا
 شوند.بلکه زوجین ارلان اصلی عقد محسوب می ،مهر در عقد نکاح دائم رلن نیست. 2
هرچند مالکیتش نسبت به نصف آن پس  ،شودمیلند و زن مالک آن ی وجوب پیدا مییمهر به مجرد انعقاد پیمان زناشو. 8

 شود.از اولین نزدیکی مستقر می
 طامق نیز مستقر است. ۀمهر وثیقه در برابر طامق نیست، زیرا مالکیت زن بر فرض عد  اراد. 7



 هانوشتپي
 ........................................................................................................  
 (.1/ 12تا: )حرعاملی، بی« صداقالصداق ما تراضیا علیه من قلیل أو لثیر فهذا ال: »×مثل خبر فضیل بن یسار از اما  باقر(. 1)
 «.و هو عوض البضع، و تملکه المرأة بالعقد»(. 5)
 .«... لانه عقد معاوضة ... فانها یکون لالمسلمة فی النفقة اذا جوزنا نکاح الکتابیة بالدائم»(. 3)
 «.المعاوضات بها عن سائر مختصاً  و قد ذلرنا غیر مرة ان النکاح لیس معاوضة محضة و ان له احکاماً »(. ۴)
 خواستگاری  لردن زن را از غیر، بر مَهری  )فرهنگ دهخدا(؛ نکاح دادن زنی را با غیری ، به مَهری  )فرهنگ فارسی معین(.(. 2)
 .«أ ینظر إلیها؟ قال: نعم؛ إنما یشتریها بأعلی الثمن ةالرجل یرید أن یتزوج المرأ»(. 8)
سَاءِ »گوید: سو  سوره نساء له می ۀمثل آی ،لندازدواج میصراحت مرد  را توصیه به  بهتعدادی  از آیات (. 7) فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّ

الِحِينَلِ نْلمِبَادِكُمْلوَلإَِ ائِكُمْلإِنْلیَكُامُاا»گوید: نور می ۀسور 33و 35 ۀو آی« مَثْنَی وَ ثُاَمثَ وَ رُبَاعَ  یَاَ  لِ مْكُمْلوَلالصَّ
َ
مْكِحُاالالْْ

َ
فُقَرَاءَلیُغْمِهِمُللوَلأ

عُلوَاسِعٌلمَلِيمٌ. عُلِ نْلفَضْلِعِلوَلاللَّ عُلِ نْلفَضْلِعلِلاللَّ ذِینَللَالیَجِدُونَلمِكَاحاًلحَتَّ لیُغْمِيَهُمُلاللَّ تحباب و گونه آیات دلالت بر اساین«. وَللْيَسْتَعْفِفِلالَّ
ک حکم للی است له بر اساس یک نیاز گسترده و للی و با قطع نظر از عوارض لنند. البته باید توجه داشت له این یمطلوب بودن ازدواج می

شوند، تشریع شده است و منافات ندارد له در مواردی  به تناسب شرایط خاصی له برای   ییخاصی له ممکن است در مواردی  موجب استثنا
 (.52۴/ 5: 1362یزدی ،  وع باشد )مصباحآید، انجا  این لار واجب و در بعضی دیگر، حرا  و ممنبعضی از افراد پیش می

خورد است له در برخی متون فقهی به چشم می« لنندهمکتری : لرایه»و « دهندهمکری : لرایه»مثل  ی ها تعابیراز جمله این دیدگاه(. 6)
 (. 6/ 8 :1367)طوسی، 

بِيعِلمَل»(. 1)
َ
لبْنِلإِبْرَاهِيمَلمَنْلأ دُلبْنُلیَعْقُابَلمَنْلمَلِيِّ االُِ حَ َّ ابَلالْخَرَّ یُّ

َ
بِيلأ

َ
بِيلمَُ يْرٍلمَنْلأ

َ
لْتُللنِلابْنِلأ

َ
دِلبْنِلُ سْلِمٍلقَالَ:لسَأ مَنْلُ حَ َّ

بَالجَعْفَرلٍ
َ
ةلَل×أ

َ
جَلالَْ رْأ نْلیَتَزَوَّ

َ
یدُلأ جُلِلیُرِ َ نِلل-مَنِلالرَّ غْلَ لالثَّ

َ
یهَالبِأ لیَمْظُرُلإِلَيْهَالقَالَلمَعَمْلإِمََّ الیَشْتَرِ

َ
 (.66/ 52: 1۴21لی، عام )حر« أ

 لفظی است. ۀمقالیه همان قرین ۀقرین(. 12)
 شود.های  عرفی و عقلی میله از جنس لفظ نیست و شامل قرینهگویند حالیه می ۀبه اوضاع و احوال مقرون به لام ، قرین(. 11)
 126 ۀصادر شده است: طبق ماد 5/۴/1365 در تاریخ 7/5668 ۀقضائیه نیز به شمار ۀنظریه مشورتی اداره حقوقی قو بارهدر این (. 15)

قانون مدنی تعیین مقدار مهریه منوط به تراضی طرفین است و چون نکاح یک معامله و مغابنه نیست ممکن است میزان مهرالمسمی بسیار 
تواند در صورت دو  زوج نمیلمتر از میزان مهرالمثل زوجه و یا بسیار بیشتر از آن مورد تراضی طرفین قرار گیرد له در صورت اول زوجه و 

 (.56۴/ 1: 1361به عنوان غبن در مقا  فسخ مهر برآید )میرزائی، 
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The Nature of Dowry in Imamiyah Jurisprudence and Iranian Law* 
 
Abstract 
Jurisprudents have not dealt clearly and independently with the nature of dowry (marriage gift) but the 
groundwork can somehow be identified in their studies. Thus, the study of dowry is coupled with some 
complexity in law. Now-a-days, dowry has become a pressure practice to appease the bride's family; thus it has 
lost its main content and distanced from Shari'ah. For example, some people are bent to receive a huge amount of 
money during marriage contract (nikah) while others consider dowry to be a reason for considering women as 
commodity  that can be sold in an exchange for something. They believe dowry is in contravention with woman's 
intrinsic dignity. These diverse notions are mainly due to a lack of proper understanding about the nature of 
dowry. In view of the existing signs in jurisprudence, dowry is not an exchange nor is a woman to be considered 
as a chattel, though the marriage contract is a quasi-exchange contract. In fact, the dowry is a legally endorsed 
gift given to wife to uphold her dignity.  
Keywords: dowry, jurisprudential nature, legal nature, gift, exchange. 
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